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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

که امور  میکه با اخلاص منافات داشت. گفت میاشاره کرد ینماز به موارد اتیدر بحث مناف

عمل صالح از خود فرد  ایکه عبادت  یاوّل موارد ی اند. دسته با اخلاص دو دسته یمناف

بود که عبادت در  نیدارند. سطح اوّل ا یموارد سطوح متعدّد نیکه ا کند، یجلب توجّه م

. اماّ سطح میداد حیمورد را توض نینظر خود فرد جلوه کند و او در اثر آن خوشحال باشد. ا

 یسطح قبلتر از  و خطرناک دتریمراتب شد و به میشو یبالاتر که امروز به بحث آن وارد م

 .میبر یاست، عُجب به عبادت و عمل صالح است؛ که از آن به خدا پناه م

عبادت، عمل صالح و هر کار  را برایتان توضیح دادم؛ شیفتگی به عمل خود، به "عُجب"

نحوی که شخص خودش را  بزرگ پنداشتن؛ به را خیلیو آن  دهد که انسان انجام می خیر

برای خدا کم نگذاشتم؛ هیچ مقصّر نبودم؛ هیچ قصوری  فوق حدّ تقصیر بداند. بگوید من

گونه فکر کند. احساس  نکرده این جا آوردم. خدایی هم ندارم و آنچه را که حقّ خدا بود، به

کند که به خدا بدهی ندارد؛ حتّی به خدا منّت بگذارد؛ که ببین من این همه نماز خواندم، 

یت عبادت کردم؛ این همه جبهه رفتم؛ این چرا دعای مرا اجابت نکردی؟ من این همه برا

همه انفاق کردم؛ این همه چنین و چنان کردم؛ یعنی سر خدا منّت بگذارد و به خدا ناز 

ی خوبی هستم؛ هوای ما را باید خیلی داشته باشی. این بفروشد؛ که ببین من چه بنده

ی حقارت نگاه  دیده عُجب است. اینکه خودش را برتر از سایر خلایق بداند؛ به دیگران به

بریم به خدا که کسی از راه  کند و خود را گل سرسبد بندگان خوب خدا بداند. پناه می

ی متضادّ عبادت! عبادت قرار بود فروتنی،  عبادت به این بلا مبتلا شود؛ یعنی درست نقطه

 افتادگی، خضوع، خشوع و تواضع به من بدهد، ولی ضدّش اثر کرد. به قول شاعر:
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 نمود کی میـادام خشـسرکنگبین صفرا فزود         روغن ب از قضا

 ضدّ چیزی که قرار بود، اثر کرد؛ این چه عبادت و نمازی است!

 جب در قرآن عُ

تكُُُْ »اشاره کرده است. فرمود:  به عُجب قرآن در داستان جنگ حنین بَتْكُُْ كَثَْْ وَ يوَْمَ حُنيٍَْْ اِذْ اعََْْ

َّيْتُُْ مُدْبِرينَ فلَََْ تغُْنِ عَنْكُُْ  روز حنین، روزی بود که شما  1«شَيئْاً وَ ضاقتَْ علَيَْكُُُ اْلَارْضُ بِما رَحُبَتْ ثَُُّ وَل

های اسلام زیاد بود  خاطر زیادی تعدادتان دچار عُجب شدید. در آن جنگ تعداد رزمنده به

زیاد  ی متعال فرمود: عدّه و همین سبب عُجب و خودشیفتگی آنها شد. بعد خدای

نیاز کند؛ از آن برای شما کاری برنیامد و چنان زمین با  لشگریان نتوانست شما را بی

 اش بر شما تنگ شد، که پا به فرار گذاشتید. ی وسعت و فراخی همه

 جب در حدیثی از امام صادقمراتب عُ

لِلعَْبْدِ   يُزَيَّنَ   ها انَْ مِنْ »عُجب مراتب و درجاتی دارد.  «دَرَجات   لَُ العُْجْبُ »فرمودند:  امام صادق

سِنُ صُنْعاً  َّهُ يَُْ سَبَ انَ ناً فيَُعْجِبَهُ وَ يََْ لِِِ فيَََاهُ حَس َ فرمودند: یکی از درجات عُجب این است  2«سُوءُ عَََ

کند چه عمل خوبی انجام داده است و  آید و فکر می که عمل بد بنده در نظرش زیبا می

شود و  انجام داده است؛ در اثر این، دچار عُجب می کند عمل نیک و خوبی چون فکر می

ی قرآن اشاره دارد که  راستی خیلی کار خوبی کرده است. این به این آیه کند به گمان می
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ينَ ضَلَّ سَعْيُهمُْ فِ »فرمود:  ِ نُونَ صُنْعاً  الََّّ مْ يَُْس ِ ُ بُونَ انَََّّ نيْا وَ هُُْ يََْس َ که تمام کسانی 3«الحَْياةِ الدُّ

نيْا ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِ »ششان در دنیا به هدر رفت؛ گم شد و به بیراهه رفت؛ تلا تلاش  «الحَْياةِ الدُّ

نُونَ صُنْعاً »آنها دنیایی بود و اصلاً اخروی نبود.  مْ يَُْس ِ ُ بُونَ انَََّّ کردند که  و گمان می «وَ هُُْ يََْس َ

گیرند! چه  هایی می خوانند! چه روزه دهند! چه نمازهایی می چه کارهای نیکی انجام می

کنند! امّا تمامش دنیایی بود. نفس، عمل  سازند! چه کمکی به فقرا می هایی می حسینیه

ا شان را برای آنها تزیین کرد؛ زیبا جلوه داد و عمل زشت و بدشان را آراست و آنه سوء

دهند، دچار عُجب شدند. امام  کردند چه عمل خوبی انجام می خاطر اینکه گمان می به

 فرمودند: یکی از درجات عُجب این است. صادق

تواند انسان را در بُعد  عُجب از اعظم مهلکات است؛ از بزرگترین چیزهایی است که می

عُجب حسنه را تبدیل  ی با خدا و در حقیقت هستی هلاک و نابود کند. معنوی، در رابطه

کند. عُجب  به سیّئه، عبادت را تبدیل به معصیت و عمل صالح را تبدیل به عمل سوء می

 کند. سافلین پرتاب می انحطاط و به اسفل حضیضانسان را از بالاترین درجات کمال، به 

 ی عُجب برایتان بخوانم. عُجب چنین چیز وحشتناکی است. احادیثی درباره

 تجب در روایاعُ

شُُ  » کند. سه چیز است که انسان را هلاک می « مُهْلِكات    ثلَاث  »فرمودند:  پیغمبراکرم

دومین  «وَ هَوًى مُتَّبَع  »یکی بُخلی که انسان از آن پیروی کند و بخیلانه رفتار نماید.  «مُطاع  
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و سومین  4 «بِنفَْسِهِ وَ اِعْْابُ المَْرْءِ »کند.  از آنها پیروی می هایی است که انسان چیز هم هوس

 چیز این است که انسان دچار خودشیفتگی و عُجب شود.

که عُجب به درون او راه پیدا کرد و  کسی 5«هَلََ   العُْجْبُ   دَخَلَُِ   مَنْ »فرمودند:  امام صادق

 هلاک شد. مبتلای به عُجب شد،

-رای فهم، معرفت و داناییعالم و فرد دا «اتَٰى عالِم  عابِداً » فرمودند: امام صادق همچنین

عالم از این عابد پرسید: نمازت  « صَلاتكَُ   كَيْفَ   لَُ   فقَالَ »آمد.  عبادت یی، نزد یک فرد اهل

عابد گفت: از  «کِیابَْ [ مُنْذُ كَذا وَ كَذا ]و[ اعَْبُدُ اللهَ ]يسُْالَُ عَنْ صَلاتِهِ وَ انََ  فقَالَ مِثلِْ »؟ است چگونه

جا  عبادت خدا به کِیکه من از  حالی کنند؛ در به نمازش سؤال می همچون منی راجع

آن عارف و  «كَيْفَ بُكاؤُكَ فَ قالَ »کنم و حال خوشی دارم؟!  آورم و در نمازهایم گریه می می

قالَ »کنی چگونه است؟  هایی که در نمازت می معرفت و بصیرت به او گفت: گریه فرد اهل

ٰ  ابَْكِی روی هایم  هایم از چشم نحوی که اشک کنم به گفت: من گریه می «ییَ دُمُوعِ رِ تَْ حَتّى

كَكَ وَ انَتَْ خائفِ  افَضَْلُ مِنْ »ریزد.  و از صورتم می شود جاری می صورتم فقَالَ لَُ العْالِمُ فاَِنَّ ضََِ

ا خوف های تو، اگر همراه ب ها و خنده آن شخص عالم به عابد گفت: قهقه «بُكائِكَ وَ انَتَْ مُدِل  

خاطر آن  است که تو به هایی و خداترسی باشد، به مراتب بهتر، برتر و افضل از گریه

های تو  کنی! این گریه فروشی و مباهات می گذاری؛ به خدا ناز می ها بر خدا منّت می گریه

لِِِ اِنَّ المُْدِلَّ لا يصَْعَدُ مِ »مغرور کرده است؟! بعد گفت:  گونه چه ارزشی دارد؛ که تو را این  نْ عَََ
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«ء   شَْ 
ای از عمل و عباداتش بالا  و نازفروختن به خداست؛ ذرّه 7لالاهل د  فردی که  6

 سر خدا منّت نگذارید!  رود. بابت عباداتتان نمی

  رَجُلانِ   دَخَلَ »نقل شده است: فرمودند:  این روایت نیز از امام صادق یا امام باقر

عبادت  یکی از آنها عابد، اهل «احََدُهُما عابِد  وَ اْلآخَرُ فاسِق  »دو مرد وارد مسجد شدند.  «المَْسْجِدَ 

يق  وَ »آلودگی.  گناه و  پیشه بود و دیگری فاسق و اهل و عبادت فخََرَجا مِنَ المَْسْجِدِ وَ الفْاسِقُ صِدِّ

که فرد فاسق، صدّیق شده بود  یحال امّا همین دو نفر از مسجد خارج شدند، در «العْابِدُ فاَسِق  

َّهُ يدَْخُلُ العْابِدُ »تبدیل شده بود. چرا؟ حضرت فرمودند:  و فرد عابد، به انسان فاسقی وَ ذٰلَِِ انَ

علّتش این است، فرد عابد با عبادتش به خدا  «ذٰلَِِ  يُدِلُّ بِِا فتَكَُونُ فِكْرَتهُُ فِ ف مُدِلاًّ بِعِبادَتِهِ  المَْسْجِدَ 

ی فکرش نازفروشی به خدا و  گذاشت و در عبادتش همه فروخت؛ سر خدا منّت می ناز می

 وَ تكَُونُ فِكْرَةُ الفْاسِقِ فِ »کنم!  هایی برای تو می منّت گذاشتن بر خدا بود؛ که چنین عبادت

نوُبِ  ا صَنعََ مِنَ الَُّّ تغَْفِرُ اَلله عَزَّ وَ جَلَّ مِمى مِ علَٰ فِسْقِهِ وَ يسَ ْ امّا فرد فاسق، در مدّتی که در  8«التَّندَُّ

 آن هایی بود که به ی فکرش در پشیمانی و ندامت از فسق و آلودگی مسجد بود، همه

طلب مغفرت و بخشش  عزّوجل از خدای خاطر گناهانی که مرتکب شده بود،و بهبود  مبتلا

، او را تبدیل به یک فاسق کرد و های عابد کرد. غرور، ناز فروختن و منّت گذاشتن می
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خواهی از خدا، فرد فاسق را به یک  حالت ندامت، سرشکستگی، طلب بخشش و پوزش

 صدّیق تبدیل کرد.

  جَلَ  وَ  عَزَّ   اللهُ   قالَ »: فرمودند حدیث قدسی است، در حدیث دیگری کهپیغمبراکرم

يقِيَْ  يا داوُدُ »فرمود:  عزّوجل به داوود پیامبر خدای «لِداوُدَ  دِّ ِ المُْذْنِبِيَْ وَ انَذِْرِ الصِّ ای  «بشَِِّّ

پیشه را بشارت بده و صدّیقان را بترسان و به  آلوده، گناهکار و گناه های گناه داوود! انسان

يقِيَْ »آنها هشدار بده!  دِّ ُ المُْذْنِبِيَْ وَ اُنذِْرُ الصِّ عرض کرد: پروردگارا! چگونه سراغ  «قالَ كَيْفَ اُبشَِِّّ

حالتان! مژده! مژده! بعد سراغ صدّیقان بروم و بگویم وای  به بروم و بگویم: خوش ناهکارانگ

ِ المُْذْنِبِيَْ انَِِّّ اَ قالَ يا د»به حالتان! خطر! خطر!  نبِْ اوُدُ بشَِِّّ خداوند فرمود:  «قْبلَُ التَّوْبةََ وَ اعَْفُو عَنِ الََّّ

ها بشارت بده که من توبه را قبول  و خرابها  ای داوود! به گناهکاران، یعنی همان آلوده

مثل اینکه گناه  گیرم کنم و آنها را ندیده می  پوشی می ی گناهان هم چشم کنم؛ از همه می

دِّ »اند.  نکرده ََ عَبْد  انَصِْبُهُ لِلحِْسابِ اِلاى هَلََ يقِيَْ الَاى يعُْجَبُوا بَِِعْماوَ انَذِْرِ الصِّ َّهُ ليَْ امّا به صدّیقان  9«لِهِمْ فاَِن

اخطار بده و آنها را بترسان که نکند در اثر عبادات، طاعات و اعمال صالحشان دچار عُجب 

دقّت از او حساب بکشم، مگر اینکه  ای نیست که من بخواهم به که هیچ بنده شوند؛ چرا

ها و  شود. کدام بنده است که توانسته حقّ خدایی مرا ادا کند؛ شکر نعمت هلاک می

ی  گونه که من شایسته جا بیاورد و عبادت مرا آن گونه که من سزاوار آنم، به ای مرا آنعطای

 آن هستم، انجام دهد؟ کدام بنده است؟!
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ََ عَبْد  انَصِْبُهُ لِلحِْسابِ اِلاى هَلََ »جای  های این روایت را هم دیدم، که به بدل نسخه   «ليَْ

ََ لَ »های دیگری هم نقل شده است، مانند:  تعبیر بُ   يْ ناتِ اِلاى  10[ ]يعُْجَبُ   عَبْد  يتَعََجَّ بِِلحَْس َ

آید یا دچار عُجب شود،  شگفتی می خاطر حسناتش به ای نیست که به هیچ بنده 11«هَلکََ 

ََ » یاشود؛  مگر اینکه هلاک می ناتِ  هُ تُ ش ْ نَقَ  عَبْد   ليَْ ای نیست که  هیچ بنده 12«هَلََ  لاى اِ  الحَْس َ

یعنی مو را از ماست کشیدن. در یک ظرف ماست  "مناقشه"من بخواهم مناقشه کنم، )

دقّت  خواهند مو را از ماست بیرون بکشند. یعنی به یک موی کوچک افتاده است؛ می

گونه به  ای نیست که من بخواهم این ها را بیرون بیاورند.( فرمود: هیچ بنده ناخالصی

ای! مطلق هم فرمود؛ یعنی  هیچ بنده شود؛ یدگی کنم، مگر اینکه هلاک میاعمالش رس

خاطر دو  جا بیاورند. چه شده خودت را به نتوانستند حقّ خدا را به ءحتّی انبیاء و اولیا

یا چهار تومان پولی که توانستی در راه خیر صرف کنی، گم  رکعت نمازی که خواندی،

 کردی و دچار عُجب شدی!

هزار ر و خودپسندی در اثر طاعات و عبادات، همان سمّ مهلکی بود که ششعُجب، تکبّ

که   الهی کرد. آنچه  سال عبادت شیطان را به باد داد و او را مطرود و ملعون درگاه

البلاغه فرمودند:  ی نهج ی قاصعه در خطبه هزار سال عبادت، که حضرت امیر شش

وا بِما كانَ مِنْ فِعْلِ اللهِ » ََ اِذْ فاَعْتبَُِِ بلِْي لَُِ  احَْبَطَ  بِِِ تَّةَ آلافِ   عَََ دَهُ الجَْهِيدَ وَ كانَ قدَْ عَبَدَ اَلله س ِ وِيلَ وَ جََْ الطَّ

نِ  نةٍَ لَا يدُْرَى اَ مِنْ س ِ نِ  س َ نيَْا امَْ مِنْ س ِ عبرت بگیرید از آنچه خدا با  «اْلآخِرَةِ عَنْ كِبِِْ ساعةٍَ واحِدَةٍ  الدُّ

                                                 

 .‌121ص‌،‌9ج‌سفینۀالبحار،‌قمی،محدثّ‌و‌‌351ص‌،‌91ج‌بحار،‌مجلسی،‌.11

 .‌532ص‌اعی،الدّ‌عدۀّ‌حلّی،‌فهد‌ابن‌و‌‌311ص‌الانوار،‌مشکاۀ‌طبرسی،. 11

 .‌532ص‌اعی،الدّ‌عدّۀ‌حلّی،‌فهد‌ابن. 12
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که عمل طولانی و جهد و کوشش بسیار سنگین او را حبط و نابود میابلیس کرد؛ هنگا

هزار خدا را عبادت و بندگی کرده بود که این شش هزار سالکه ابلیس شش حالی کرد؛ در

چهار  و بیست وپنج روزِسیصدوشصتسال هم معلوم نیست، از سال های دنیوی است )که 

هزار  های اخروی است )که هر یک روزش هزار سال یا پنجاه ی دنیا است(؛ یا از سال ساعته

قدر  این .(هاست هزار سالوپنج تا از این پنجاهسال است؛ هر یک سالش سیصدوشصت

بینی و  بزرگ خاطر یک لحظه کبر ورزیدن و دچار غرور، خود عبادت کرد؛ امّا به ابلیس

َّكَ فاَ»شدن، مطرود درگاه الهی و ملعون پروردگار شد. پیام آمد:  خودشیفتگی خْرُجْ مِنهْا فاَِن

ينِ   اِلٰ   ؛ وَ اِنَّ علَيَْكَ لعَْنتَّ رَجِی   ای و  برو؛ تو مطرود و رانده شده از درگاه من بیرون 13«يوَْمِ الدِّ

ی، خودپسندی و لعنت منِ خدا تا روز قیامت بر توی ابلیس باد. کبر، غرور، خودشیفتگ

فمََنْ ذا بعَْدَ »هزار سال عبادتش را به باد داد. سپس حضرت فرمودند: شش بینی، بزرگ خود

ََ يسَْلََُ علََ اِلله بِمِثلِْ مَعْصِيَتِهِ  هزار سال عبادت خدا کرد و بعد از ابلیسی که شش 14«اِبلِْي

ه ابلیس آن معصیت را که مبتلا به معصیتی شود ککسی هنگامیگونه نابود شد؛ چه این

 ماند؟! سالم می از کیفر الهی بینی(، بزرگ کرد )یعنی تکبّر، خودپسندی و خود

 

 

 

                                                 

 .‌26و‌‌22های‌آیه‌ص،‌ی‌سوره .13

 .‌165ی‌خطبه‌البلاغه،‌نهج‌یّدرضیّ،س .14
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مْ  دٍ وَ عَِّْلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ ىهُمى صَلِّ علَٰ مُحَمَّ  الَل

 


